
وقتی فقر اجازه درمان 
نمی دهد

روز تعطیــل ســوار اســنپ تروتمیزی 
شــدم که پــلاک مخصوص معلــولان را 
داشــت. راننده مؤدبی که هــر چند وقت 
یک  بار دســتش حرکت می کرد و با دقت 
و تــلاش فرمان را نگه داشــته بود و البته 
ســر پیچ ها کمی رانندگی برایش سخت تر 
بود. تلفنش زنگ زد و شــروع به گفت وگو 
کرد. همســرم در هلال احمر نشسته است، 
من دارم همیــن نزدیکی هــا دور می زنم. 
بعد مشــخصات خودش را داد. مهندس 
مکانیک بودم در فــرودگاه... کار می کردم. 
آهســته تر گفت وقتی اســکلروز گرفتم و 
هر روز معلولیتم بیشتر شد، هر ماه حدود 
۳۴۰ یورو بابت دارو باید بدهم. آهســته تر 
که صحبت کــرد من دیگر تــلاش نکردم 
بشنوم، اما هرازگاهی جمله ای می شنیدم. 
مثلا گفت که بهزیســتی به من فقط پلاک 
معلولیــت داد و... . یا کمــی بعدتر گفت 
می گفــت  آوردم.  کــم  ســه میلیون ونیم 
می دانم رقمی نیســت؛ یک سوپری برویم 
دو کیسه خرید نمی شــود. شاید اگر بدبین 
بودم می گفتم اینها همه اش صحنه سازی 
بــود، اما به نظرم او فقط یکی از ما بود. در 
بســیاری از خانواده ها، لحظه شنیدن خبر 
ابتلا به بیماری، حالا هر بیماری ناگهانی از 
شکستگی دست  و پا گرفته تا بیماری هایی 
تلخ تر مانند سکته و سرطان، فقط آغاز یک 
بحران پزشکی نیســت؛ آغاز زنجیره ای از 
اضطراب های مالی، تغییرات معیشتی و گاه 
فروپاشی تدریجی امنیت اقتصادی خانواده 
اســت. بیماری های پرهزینه در شــرایطی 
که تورم به  صورت مســتمر قدرت خرید را 
کاهش داده و هزینه های درمانی با شتابی 
بیش از درآمــد خانوارهــا افزایش یافته، 
دیگر صرفا یک مســئله ســلامت عمومی 
نیســتند؛ به یکی از موتورهای بازتولید فقر 
تبدیــل شــده اند. این بحــران زمانی ابعاد 
ســنگین تری پیــدا می کند که فــرد مبتلا، 
سرپرست خانوار باشد. در چنین وضعیتی، 
خانــواده با یــک معادله دشــوار روبه رو 
می شــود؛ هم زمان کــه هزینه ها جهش 
می کند، تــوان درآمدزایی نیز افت می کند. 
سرپرســتی که پیش از بیماری هزینه های 
زندگــی را تأمین می کرد، ممکن اســت به 
دلیل دوره هــای درمــان طولانی، ضعف 
جســمی یا ناتوانی موقــت و دائمی، توان 
کارکردن را از دست بدهد. نتیجه، وضعیتی 
است که در آن خانواده باید با منابع کمتر، 
هزینه های چندبرابــری را مدیریت کند. در 
چنین شــرایطی، تصمیم های سخت آغاز 
می شود؛ فروش طلا، برداشت از پس انداز، 
قرض گرفتــن از اطرافیــان، دریافــت وام، 
فــروش دارایی یــا حذف برخــی نیازهای 
اساسی خانواده. گاه خانواده ناچار می شود 
میان هزینه درمان و کیفیت زندگی روزمره 
یکی را انتخاب کند. کاهش هزینه آموزش 
برنامه هــای تغذیه ای  فرزنــدان، حــذف 
مناسب، چشم پوشی از درمان سایر اعضای 
خانواده یا حتی تغییر محل زندگی، بخشی 
از تبعاتی است که کمتر در آمارهای رسمی

ثبت می شود.
 با این حال، مســئله فقط هزینه درمان 
نیســت؛ یکی از خطرناک تریــن پیامدهای 
تورم در حوزه ســلامت، به تعویق افتادن 
مراجعه های اولیه است. وقتی یک خانواده 
بــرای تأمین هزینه های روزمره با مشــکل 
روبه روســت، طبیعی اســت که دردهای 
خفیف، علائم هشداردهنده یا آزمایش های 
دوره ای را به تعویق بینــدازد. فرد امیدوار 
اســت مشکل موقتی باشد یا با درمان های 
محدود برطرف شود. اما بیماری هایی مانند 
ســرطان، دقیقا در همین تأخیرها فرصت 
گسترش پیدا می کنند. اتفاقا تأکید مسئولان 
درمانی بر اهمیت تشخیص زودهنگام نیز 
از همین زاویه قابل فهم است. اما حتی اگر 
بیمار درمان شود، آیا بحران پایان می یابد؟ 
تجربه بسیاری از خانواده ها پاسخ دیگری 
می دهد. بدهی های انباشته، از دست  رفتن 
پس انداز، افت جایگاه اقتصادی و فشارهای 
روانی، اغلب سال ها پس از پایان درمان نیز 
باقــی می ماند. در برخی مــوارد، فرزندان 
زودتر وارد بازار کار می شوند، فرصت های 
تحصیلی محدود می شود و خانواده عملا 
به طبقه اقتصادی پایین تری سقوط می کند. 
به این معنا، بیماری سخت فقط یک بحران 
مقطعی نیســت؛ می تواند آغاز یک چرخه 
بلندمدت نابرابری و آسیب اجتماعی باشد. 
از این رو، سیاست گذاری سلامت نمی تواند 
صرفا بر درمان متمرکــز بماند. به گزارش 
نورنیوز اگر قرار اســت از تبدیل بیماری به 
فقر جلوگیری شــود، حمایت های بیمه ای 
واقعی، پوشش هزینه های جانبی، حمایت 
از درآمــد خانواده هــای درگیــر بیماری و 
توســعه خدمات تخصصی در اســتان ها 
بایــد در کانون توجــه قرار گیــرد؛ زیرا در 
شرایط تورمی، ســرطان فقط یک بیماری 
نیســت، آزمونی برای تاب آوری اقتصادی 
و اجتماعــی خانواده هاســت؛ آزمونی که 
بسیاری، حتی پس از بهبود بیمار، همچنان 

هزینه آن را می پردازند.
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احمدرضا ممدوحی،عضو آکادمی اسپرانتو: پروبال داشگوپتا، زبان شناس و از 
اثرگذارترین چهره های معاصر اســپرانتو، در ۷۲ســالگی درگذشت. او زبان را 
نه صرفا ابزاری بــرای ارتباط، بلکه عرصه ای برای عدالت، گفت وگو و برابری 
میان انسان ها می دانســت و از برجسته ترین مدافعان عدالت زبانی در جهان 
به شمار می رفت. «مارک فان اوستِندورپ»، زبان شناس هلندی، در یادداشتی 
درباره او نوشت: «پروبال داشگوپتا روشنفکری بود در روزگاری که جهان بیشتر 
و بیشــتر برای روشنفکران نامساعد می شد». این توصیف تصویری دقیق از او 
اســت؛ اندیشــمندی که برایش فکرکردن فقط یک حرفه نبود، بلکه شیوه ای 

برای زیستن بود.

نقد «بی طرفی» زبان
داشــگوپتا در ۱۹۵۳ در کلکتــه و در خانواده ای دانشــگاهی به دنیا آمد. 
اســتعداد زبانی اش از نوجوانی آشــکار بود و در ۱۸ســالگی نخستین مقاله 
علمی اش را منتشر کرد. او در هند و سپس در ایالات متحده تحصیل کرد و در 
ســال ۱۹۸۰ دکترای خود را از دانشگاه نیویورک گرفت. رساله اش درباره نحو 
زبــان بنگالی بود؛ زبان مادری اش که همواره در مرکز دغدغه های فکری اش 
باقی ماند. او از نظر آموزشــی در سنت زبان شناســی زایشی نوام چامسکی 
پرورش یافت و آثار اولیه اش نیز در همان چارچوب نوشــته شــد. با این حال، 
به  تدریج به این نتیجه رســید که زبــان را نمی توان به  صورت نظامی جدا از 

تاریخ، ادبیات و مناسبات قدرت فهمید.
 از نــگاه او، هیــچ زبــان «بی طرف»ی در خــلأ عمل نمی کنــد و آنچه 
بی طرفی نامیده می شــود، اغلب بازتاب تثبیت قدرت های مســلط اســت. 
جایگاه نظری داشگوپتا تا آن اندازه استوار بود که توانست در سطحی جدی 
با خودِ چامســکی وارد گفت وگو شــود؛ گفت وگویی درباره ماهیت «زبان» و 
جایگاه زبان های طراحی شــده، به ویژه اسپرانتو. او استدلال می کرد که منشأ 
طراحی شــده یک زبان، آن را از قلمرو زبان های انســانی بیــرون نمی گذارد؛ 
آنچــه یک زبان را زبان می کند، حضور گویــش وران واقعی، خلاقیت نحوی 
و معنایی، انتقال بین نســلی و ظرفیت تحول تاریخی آن اســت. اهمیت این 
مواجهه در آن بود که اســپرانتو را از حاشــیه داوری های شــتاب زده بیرون 
آورد و به موضوعی درخور بحث نظری در عالی ترین ســطح زبان شناســی

بدل کرد. 
 (The Otherness of English) «کتاب مهم او، «دیگریت زبان انگلیســی
نیز در همین افق نوشته شد؛ تأملی بر موقعیت پیچیده زبان انگلیسی در هند؛ 
زبانی که هم میراث اســتعمار است و هم بخشی از ساختار اجتماعی کشور. 

برای داشگوپتا، زبان همواره با قدرت، تاریخ و منزلت انسانی گره خورده بود.

حق برقراری ارتباط
داشــگوپتا زبان را به مســئله ای اخلاقی تبدیل کرد. از نظر او، ارتباط فقط 
یک مهارت نیســت؛ نوعی حق اســت. در جهانی که علم، اقتصاد و سیاست 
بیش از هر زمان دیگری به زبان وابســته اند، نابرابری زبانی می تواند شکلی از 
نابرابری اجتماعی و بین المللی باشد. کسی که زبان مسلط جهانی را از کودکی 
در اختیار دارد، در موقعیتی برابر با کســی نیست که باید با هزینه ای سنگین و 
در شــرایطی نابرابر به آن دست یابد. این نگاه، او را به یکی از مدافعان جدی 
عدالت زبانی تبدیل کرد؛ عدالتی که نه در حذف زبان های دیگر، بلکه در ایجاد 
امکان ارتباطی برابر میان آنها معنا می یابد. یکی از مهم ترین میدان های عملی 

این اندیشه برای او، جهان اسپرانتو بود.

اسپرانتو، آرمانی زنده
برای داشگوپتا، اسپرانتو یک کنجکاوی تاریخی نبود، بلکه تجربه ای زنده از 
امکان نوعی دموکراسی زبانی بود. او از نوجوانی وارد جامعه اسپرانتو شد و این 
پیوند تا پایان عمر برایش جدی و پایدار باقی ماند. در نگاه او، اسپرانتو جایگزین 
زبان های قومی یا ملی نبود، بلکه مکملی بــرای جهان چندزبانه بود؛ ابزاری 

برای آنکه ارتباط بین المللی کمتر تابع نابرابری های تاریخی و سیاسی باشد.

حفظ تعادل
داشــگوپتا از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ ریاست سازمان جهانی اسپرانتو (UEA) را بر 
عهده داشت؛ نهادی بین المللی که فعالیت های فرهنگی، آموزشی و جهانی 
این زبان را هماهنگ می کند و با سازمان هایی مانند ملل متحد و یونسکو روابط 
رســمی دارد. او در این جایگاه از «حق ارتباط» دفاع می کرد؛ این ایده که هیچ 
انسان یا ملتی نباید صرفا به دلیل زبان مادری اش از گفت وگوهای جهانی کنار 

گذاشته شــود. نقش ماندگارتر او ریاســت بر آکادمی اسپرانتو بود؛ عالی ترین 
مرجع علمی این زبان. آکادمی اســپرانتو نهادی فراملی است که وظیفه اش 
حفظ تعادل میان ثبات و تحول زبان و رسیدگی به مسائل واژگانی و دستوری 
آن است. عضویت در این نهاد نه براساس ملیت، بلکه بر پایه اعتبار علمی و 
تســلط و خدمات به زبان اسپرانتو حاصل می شــود. داشگوپتا از ۱۹۸۳ عضو 
آکادمی بود، ســال ها نایب رئیس آن بود و از ۲۰۱۶ تا پایان عمر ریاســت آن را 
بر عهده داشت. همکارانش تأکید کرده اند که او این نهاد را نه با اقتدار اداری، 
بلکه با دانش، بردباری و احترام متقابل اداره می کرد. اینکه یک زبان شــناس 
هندی بتواند به ریاست مهم ترین نهاد علمی یک زبان بین المللی برسد، برای 

او -و برای همه- نشانه ای از امکان نوعی دموکراسی زبانی در عمل بود.

اندیشمندی اهل گفت وگو
اما اگر فقط به سمت ها و آثار او اشاره کنیم، بخشی از شخصیتش را نادیده 
گرفته ایم. آنچه در خاطره دوســتان و شــاگردانش مانده، شیوه حضور او در 
گفت وگو است. او حتی در اختلاف نظر، همیشه وقار و احترام را حفظ می کرد. 
بحــث برایش میدان رقابت نبود؛ عرصه فهم مشــترک بود. بیش از ۱۰ کتاب 
و صدها مقاله از او بر جای مانده اســت. در کنار پژوهش های زبان شــناختی، 
آثار ادبی و ترجمه نیز در کارنامه اش دیده می شــود؛ از جمله ترجمه اشــعار 
رابیندرانات تاگور به اسپرانتو. عنوان یکی از مهم ترین کتاب هایش به اسپرانتو، 
«زیستن در زبان های انسانی» (Loĝi en homaj lingvoj)، شاید بهترین خلاصه 
نگاه او باشد: زبان ها فضاهایی هستند که انسان ها در آنها زندگی می کنند، خود 

را می فهمند و دیگران را می جویند.

میراثی برای آینده
درگذشت پروبال داشگوپتا تنها فقدان یک استاد دانشگاه یا مدیر فرهنگی 
نیست؛ از دست  رفتن صدایی اســت که می کوشید میان زبان و عدالت، میان 
اندیشه و مسئولیت  و میان تفاوت و برابری پلی پایدار برقرار کند. در زمانه ای که 
جهانی شدن اغلب با گسترش نامتوازن قدرت های زبانی همراه است، یادآوری 
کار او ضروری تر از همیشــه به نظر می رســد. او به ما یادآوری کرد که مسئله 
زبان فقط مسئله دســتور و واژگان نیست؛ مسئله منزلت، دسترسی و کرامت 
انسانی نیز هست. میراث او در هر تلاشی برای عادلانه ترکردن مناسبات زبانی 
جهان حضور خواهد داشت. شاید بهترین بدرقه برای او همان باشد که یکی از 
دوستانش نوشت: پروبال داشگوپتا به ما نشان داد چگونه می توان در زبان های 
انســانی زندگی کرد. اکنون وظیفه آنان که زبان را نه فقط ابزار، بلکه خانه ای 

برای همزیستی می دانند، این است که این خانه را ترک نکنند.

پروبال داشگوپتا، رئیس آکادمی اسپرانتو درگذشت

فارس: یک پزشــک فعال در اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ به فارس 
گفــت: «روزانه ۱۱ مأموریــت می رویم برای حقــوق وزارت کار، البته 
ســختی کار هم می گیریم اما به فشار کاری، بی خوابی و استرسی که 
تحمل می کنیم نمی ارزد. با این قیمت ها زندگی نمی چرخد. ما شیفت 
اورژانس که تمام می شود در درمانگاه ها و بیمارستان ها کار می کنیم». 
برخی از مردم تصور می کنند این افراد بهیار و دستیار هستند، درحالی که 
آنها پزشــک هستند. پزشــکانی که با حقوق وزارت کار زندگی شان را 
می گذرانند و برای آنها چیزی تحت عنوان ویزیت وجود ندارد و گاهی 
مجبور می شوند شب ها در کانکس بخوابند. رئیس اورژانس گفته در 

تهران تا ۱۰ ماه معوقه پرداختی کارانه وجود دارد.

عضــو هیئت مدیره انجمن قهــوه ایران گفت: «ســالانه حدود ۲۵۰ 
میلیون دلار دانه ســبز قهوه وارد کشور می شــود که این میزان واردات، 
ارزش افــزوده ای حدود ۱۶ برابر در صنعــت قهوه ایجاد می کند. همین 
موضوع موجب شــده صنعت قهوه یکی از صنایع برتر کشــور در زمینه 
ایجاد ارزش افزوده و اشــتغال آفرینی باشــد. اکنون به صورت مســتقیم 
۲۰۰ هزار نفر و به صورت غیرمســتقیم ۴۵۰ هزار نفر درگیر می شوند». به 
گزارش ایسنا از ابتدای جنگ و در پی حملات دشمن واحدهای تولیدکننده 
مواد اولیه با مشــکلات جدی مواجه شده است. قیمت مواد بسته بندی 
پنج برابر شده و همچنین هزینه حمل هر کانتینر از امارات که پیش از این 

حدود هزار دلار بود، اکنون به نزدیک ۱۲ هزار دلار رسیده است.

نهادهای مالی در حال خارج کردن سرمایه از بیت کوین و تزریق 
آن به زیرســاخت هوش مصنوعی هســتند و در شش ماه گذشته 
۴۰۰ میلیارد دلار به آن وارد شده و این موضوع دلیل تضعیف قیمت 
بیت کوین شده است. شرکت «استراتژی» همچنان بزرگ ترین دارنده 
بیت کوین در جهان است و ۸۴۳ هزار و ۷۰۶ سکه بیت کوین دارد که 
ارزش فعلی آن حدود ۵۳ میلیارد دلار آمریکاست. این شرکت هفته 
پیش ۳۲ بیت کوین را به ارزش ۲.۵ میلیون دلار فروخت. این اولین 
فروش شــرکت در چهار سال اخیر بود و بسیاری از سرمایه گذاران را 
نگران کرده اســت. قیمت بیت کوین در این هفته تاکنون ۱۲ درصد 

کاهش یافته و سبب شده روند فروش در رمزارزها سرعت بگیرد.

۴۰۰ میلیارد۴۵۰ هزار۱۱
دلارنفرمأموریت

سبز خوانی

جهان  تنگه هرمز را بیشتر با نفت می  شناسد؛ با نفتکش هایی که شبانه  روز 
از آب  های گرم جنوب عبور می  کنند، با ناوهای جنگی ای که در باریکه  ای میان 
ایران و عمان مســتقر شــده و با بازارهایی که از هر تنش کوچک در این آبراه، 
دچار تب می  شوند. سال  هاست هرمز در ادبیات سیاسی جهان «گلوگاه انرژی» 
اســت؛ نقطه  ای که نزدیک به یک  پنجم نفت جهــان از آن عبور می  کند و هر 
اختــلال در آن  می  تواند اقتصاد جهانــی را دچار بحران کند. اما زیر این روایت 
پرهیاهوی ژئوپلیتیک، واقعیتی آرام  تر و عمیق  تر وجود دارد. هرمز فقط مسیر 
عبور انرژی نیست، یکی از حساس  ترین اکوسیستم  های دریایی خاورمیانه است. 
در ســال  های اخیر، پژوهش  های دانشگاه های  دنیا، نگاه تازه  ای به تنگه هرمز 
و خلیج فارس ایجاد کرده   اســت. مطالعات اقلیمی و زیســت  دریایی نشان 
می  دهند این منطقه فقط یک مسیر اســتراتژیک برای تجارت جهانی نیست، 
بلکه آزمایشــگاهی طبیعی برای فهم آینده اقلیم زمین اســت. پژوهشگران 
مؤسســه ژئومار آلمان در مطالعه ای دربــاره مرجان  های خلیج فارس تأکید 
کرده  اند که گونه  های مرجانی این منطقه، به  دلیل سازگاری با دمای بسیار بالا 
و شوری شــدید آب، می  توانند تصویری از آینده اقیانوس  های جهان در عصر 
گرمایش زمین ارائه دهند. همین ویژگی باعث شــده خلیج فارس و آب  های 
پیرامون هرمز برای دانشمندان اقلیم اهمیتی فراتر از جغرافیای منطقه  ای پیدا 
کننــد. تنگه هرمز  محل اتصال خلیج فارس بــه دریای عمان و اقیانوس هند 
است؛ راهرویی طبیعی که بخشــی از چرخه مهاجرت آبزیان، لاک پشت  های 
دریایی، دلفین  ها و پرندگان مهاجر را تنظیم می  کند. پژوهش  های جدید درباره 
تنوع زیســتی خلیج فارس نشــان می  دهد  این منطقه  با وجود شرایط سخت 
اقلیمی، یکی از خاص  ترین زیســت  بوم  های دریایی جهان محسوب می  شود. 

مرجان  هــای جنوب ایران در برابــر گرمایی مقاومت می  کنند که بســیاری از 
صخره  های مرجانی جهان تاب تحمل آن را ندارند. دانشمندان  این اکوسیستم 
را نمونه  ای نادر از «زیســت در شرایط حدی» می  دانند. زیستی که شاید آینده 
بسیاری از آب  های جهان را پیشاپیش تجربه کرده باشد. اما همین ویژگی، هرمز 
را به منطقه  ای فوق  العاده شکننده نیز تبدیل کرده است. خلیج فارس برخلاف 
اقیانوس های آزاد، آبراهی نیمه  بسته با گردش کند آب است. در پژوهش های 
محیط  زیســتی از آن با عنوان «دریای کند تخلیه» یاد می شود. به این معنا که 
هرگونه آلودگی نفتی یا صنعتی، برای سال  ها در آب باقی می ماند. گزارش های 
تازه درباره تنش های نظامی در هرمز نشان می دهد  حتی آلودگی صوتی ناشی 
از ناوهــای جنگی و انفجارهای زیرآبی نیز بر رفتار نهنگ ها، دلفین  ها و آبزیان 
مهاجر اثر گذاشته است. مجله وایرد در گزارشی درباره اکوسیستم هرمز نوشت  
این منطقه نه  فقط یکی از مهم ترین گذرگاه های انرژی جهان، بلکه پناهگاهی 
کم نظیر برای گونه های نادر دریایی است؛ گونه هایی که از بین  رفتن شان  فقط 
یک بحران محلی نخواهد بود، بلکه خسارتی جهانی برای مطالعات اقلیمی 

به  شــمار می رود. اهمیت هرمز البته مســئله ای تازه نیست؛ قرن  ها پیش  ابن  
بطوطه در ســفرنامه خود از هرمز به  عنوان بندری نوشت که کشتی های هند 
و چیــن در آن پهلو می  گرفتند و کالاهای شــرق  از آنجا به ایران و بین النهرین 
منتقل می شدند. او هرمز را شهری دریایی با بازارهایی پرجنب  وجوش توصیف 
می کند ؛ نقطه ای که جغرافیا، تجارت و قدرت را به هم پیوند می داد. مارکوپولو 
نیز در مســیر ســفرهایش به شــرق، هرمز را یکی از مهم ترین بنادر جهان آن 
روزگار می نامد ؛ بندری که جهان از مســیر آب در آن به هم می رســید. بعدها 
در قرن نوزدهم، لرد کرزن در کتاب «ایران و مسئله ایران»، هرمز را کلید تسلط 
بر خلیج فارس توصیف کرد؛ تعبیری که بعدها وارد ادبیات ژئوپلیتیک مدرن 
شد. امروز نیز دانشگاه  ها و اندیشکده های اروپایی و آمریکایی، هرمز را نه  فقط 
یک گلوگاه انــرژی، بلکه نقطه تلاقی بحران اقلیــم، امنیت جهانی و رقابت 
قدرت  هــا می دانند. در برخــی مطالعات جدید ژئوپلیتیک حتی تأکید شــده  
تغییرات اقلیمی، اهمیت استراتژیک هرمز را در دهه های آینده بیشتر خواهد 
کــرد؛ زیرا بحران آب، انرژی و مهاجرت در خاورمیانه، مســتقیما با امنیت این 
آبراه گره خورده است. شاید مسئله اصلی هرمز همین باشد؛ اینکه جهان هنوز 
آن را فقط از ســطح آب می بیند. نفتکش ها، خطوط تجارت و ناوهای نظامی 
دیده می شوند، اما زیر این سطح، اکوسیستمی وجود دارد که آرام آرام فرسوده 
می شود. اگر روزی مرجان های جنوب بمیرند، اگر جنگل های حرا از میان بروند 
و اگر چرخه حیات آبزیان مختل شــود، بحران فقط متعلق به ایران یا خلیج 
فارس نخواهد بود؛ جهان بخشــی از تعادل خاموش خود را از دست خواهد 
داد. هرمز در نهایت فقط یک تنگه نیست؛ نقطه ای  است که در آن طبیعت و 

سیاست جهانی دیگر از هم جدا نیستند.

هرمز؛ سیاست های روی آب و حیات زیر آب

ناصر فکوهی از دلایل بازگشت 
به همزیستی مسکونی گفت

افزایش هزینه هــای زندگی، بحران مســکن، 
جابه جایی هــای جمعیتــی، تغییــر ســاختار 
خانــواده و فشــارهای اقتصــادی، بار دیگــر زندگی 
اشتراکی و اشکال مختلف هم خانگی را به بخشی از 
تجربه روزمره بســیاری از جوامع تبدیل کرده اســت. 
فرارو با ناصر فکوهی، اســتاد انسان شناسی دانشگاه 
تهران، گفت وگویی داشته که در ادامه به بخش هایی 

از آن اشاره می شود.
زندگی اشتراکی در شرایط معاصر در چه بستری از   �

فشارهای ساختاری شکل می گیرد؟ نقش متغیرهایی 
نظیر وضعیت اقتصادی، پیامدهای جنگ، مهاجرت، 
بیــکاری و تورم بازار مســکن در تکویــن این پدیده 

چگونه قابل تبیین است؟
Residential coexis-) مســکونی  همزیســتی 
tence) موضوع جدیدی در تاریخ شهرنشــینی مدرن، 
دست کم از ابتدای قرن بیســتم نیست، اما در شرایط 
بحرانی نظیر جنگ، فراز و فرود های شــدید اقتصادی 
و تنش هــای اجتماعــی بیشــتر دیده شــده و امروز 
در شــرایطی که جهــان از ابتدای هزاره ســوم یعنی 
ســال های ۲۰۰۰ وارد زنجیــره ای ظاهــرا بی پایان از 
بحران های سیاســی، اقتصادی و اجتماعی شده، این 
موضوع بــار دیگر به یکی از بحث هــای روز در میان 
سیاست مداران شــهری، شهرسازان و جامعه شناسان 
بدل شــده اســت. امروز اکثر مطالعات، چه در علوم 
طبیعی و چه در علوم انســانی، نشــان می دهند که 
موجود انسانی برای سلامت، طول عمر و زیست سالم 
و احساس خوشبختی خود به شدت وابسته به «روابط 

اجتماعی» البته از نوع «سالم» آن است.
چــرا در دوره ای همنشــینی کمتر شــد و اکنون   �

افزایش یافته است؟
منظــور آنکه اگــر روابــط اجتماعــی و پیرامونی 
ما آلــوده، ســخت و آزاردهنده باشــند، به روشــنی 
درگیرشــدن بیشــتر به آنها از ســلامت مــا می کاهد. 
در یــک دید کلی باید بدانیم هم خانگی و همنشــینی 
مســکونی یک امر روســتایی و ســنتی اســت که هر 
اندازه به ســوی صنعتی شــدن و مدرن شدن آمده ایم، 
کاهــش یافتــه و جای خود را در ســطح زیســتی به 
کوچک شــدن متراژ عمومی و تفکیک و تقسیم درونی 
فضا داده و برعکس، بر ســطح و کارکردهای عمومی 
و قابل استفاده افراد در خارج از نقاط مسکونی یعنی 
محیط های اجتماعی شــدن افزوده اســت؛ اما با بروز 
بحران های طبیعی (زلزله، ســیل، آتشفشان، توفان) یا 
سیاسی (جنگ، کودتا، خشونت های گسترده داخلی) 
این محاســبات به هم خورده و افــراد تمایل دارند  یا 
ناچار می شــوند به یکدیگر نزدیک شــوند تــا بتوانند 
امکانات مجــدد اقتصادی و فناورانــه را بین یکدیگر 
تقســیم کنند. این وضعیــت هم اکنون سال هاســت 
در شــهرهای بزرگ اروپایی و آمریــکا وجود دارد که 
افراد برای کاهش هزینه مســکن بــا یکدیگر هم خانه 
می شــوند. این هم خانگی ابتدا بیشــتر بین کســانی با 
شرایط گذرا همچون دانشــجویان اتفاق می افتاد، اما 
در بحران های جدید پس از دهه ۱۹۹۰ شاهد بازگشت 
فرزنــدان بزرگ به زندگی در خانــواده پدران و مادران 
خــود، هم خانگی بدون ازدواج بیــن افراد و حتی بین 
زوج ها نیز هســتیم. بااین حال، اکثریت جامعه شناسان 
و شهرســازان به هم خانگی به عنــوان یک موقعیت 
مطلوب و قابل گســترش زیاد نگاه نمی کنند، بلکه به 
تغییــر ابعاد و کارکردهای واحد مســکونی و افزایش 
محیط های اجتماعی کردن برای ایجاد امکان زیســت 

در فضاهای کوچک تر می اندیشند.
تفاوت های ســاختاری و فرهنگی جامعه ایران با   �

سایر جوامع در مواجهه با این پدیده چیست؟
در ایران مشــخصا ما ســال های ســال است دچار 
بحران هســتیم اما این بحران دلایل بی شــماری دارد 
که از ورود کشــور ما از ابتدای قرن بیستم به مدرنیته 
ناشی می شــود. حال به جای تحلیل و عمیق شدن در 
ریشــه ها و یافتن راه حل های اساســی که بدون شک 
سخت و پیچیده و درازمدت هستند، گروه هایی در یک 
جهت یا در جهت مخالف تلاش می کنند مســائل را با 
رویکرد پوپولیســتی به این خلاصه کنند که باید این و 
آن را حــذف کرد و این و آن کار را اجباری کرد، ممنوع 
کرد یا تشویق کرد و... ؛ شعارهایی هر چه گسترده تر به 
گوش می رسند و سیاست های بی پشتوانه و زودگذر که 

روشن است کار به جایی نمی برند.
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